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«دادگاه درمان مدار» 
و چالش های پیش رو

به تازگي ســتاد مبــارزه با مواد مخدر و ســازمان  �
بهزیستی توافق کرده اند از این پس مسئولیت درمان 
معتادان متجاهر (مراکز ماده۱۶) بر عهده ســازمان 
بهزیســتی باشــد. مســئولان ســازمان بهزیستی نیز 
به ســرعت از تغییر رویکرد درمان اجباری خبر دادند 
و تأکید کردنــد قصد تغییر رویکرد قبلــی را دارند و 
در پــی راه انــدازی دادگاه های درمان مدار هســتند. 
رویه تجمیع خدمات درمانی در ســازمان بهزیستی 
را کــه توان کارشناســی و تجربه نســبتا کافی دارد، 
باید به فال نیک گرفت؛ اما به نظر می رســد سازمان 
بهزیســتی برای راه اندازی مدل دادگاه درمان مدار با 

چالش هایی جدی مواجه است. 
معتــادان خیابانی مــدارک شناســایی و هویتی 
ندارند؛ بنابرایــن اطلاعات کمی از آنها در سیســتم 
درمانی وجــود دارد. در مدل دادگاه های درمان مدار 
یکــی از ارکان اصلی، وجــود مدارکی بــراي احراز 
هویت فــرد متقاضی درمــان یا زندان اســت. البته 
این مســئله را همه می دانیم که اقدام برای دریافت 
مــدارک شناســایی و هویتی برای این افــراد، فرایند 
زمان بر و خســته کننده ای دارد که بعید است قبل از 

فرایند درمان این افراد به سرانجام برسد. 
موضوع یادشده ســبب می شود سیستم درمانی 
تــوان نظــارت و پیگیــری بر رونــد بهبــودی فرد 
ترخیص شــده از درمان را نداشــته باشد، همچنین 
به دلیل اینکه معتادان خیابانی، مســکن و ســرپناه 
مشــخصي ندارنــد، غالبا دسترســی به ایــن افراد 
ناممکن اســت تا این مانیتورینگ پــس از ترخیص، 
روال طبیعــی خــود را طــی کند؛ در مــدل دادگاه 
درمان مــدار مجــازات فردی که متعهــد به درمان 
شــده؛ اما تعهد خود را انجام نداده، حبس اســت؛  
برای روشن ترشــدن موضوع بهتر است به یک مثال 
اشــاره شــود؛ فرض کنید معتــاد متجاهری پس از 
دستگیری از ســوي نیروی انتظامی، باید یکی از دو 
گزینه اي را که قاضی پیش پای او گذاشــته انتخاب 
کند: ۱- زنــدان ۲- درمان؛ فرض کنید این فرد گزینه 
درمــان را انتخاب کــرد، اکنون چنانچــه فرد پس 
از گذرانــدن دوره درمانی، دوبــاره به مصرف کردن 
روي آورد و به خیابان بازگشــت، تکلیف چیســت؟! 
آیا سیســتم درمانی اطلاعی از وضعیت او داشــته 
است و آیا آن طور که در مدل دادگاه درمان مدار باید 
اجرا شــود، این امکان وجود دارد که فرد را به دلیل 
انجام ندادن تعهد خــود (بهبودی پس از ترخیص) 
زندانــی کننــد؟ موضــوع دیگــر ظرفیــت ناکافی 
زندان های کشور است؛ آن طور که همگی می دانیم 
و البته مسئولان قوه  قضائیه نیز بارها تأکید کرده اند، 
آمار زندانیان کشــور زیاد اســت و حتی گاهي گفته 
می شــود با کمبود زندان مواجه هستیم. با توجه به 
اینکه به هرحال یــک بخش دادگاه های درمان مدار، 
حبس و زندان اســت؛ بنابراین این موضوع اهمیت 
بســزایی دارد و پارادوکسی که وجود دارد این است 
که فلســفه شــکل گیری دادگاه های درمان مدار در 
کشورهای غربی اشــغال حجم زیادی از زندان ها از 
ســوي مجرمان مرتبط با مواد است و برای کاهش 
هزینه ها این دادگاه ها شــکل گرفت و به سرعت نیز 
رشد کرد، حال اینکه به نظر می رسد با اجرای دادگاه 
درمان مدار در کشورمان باید مراقب «عقب گرد» در 
حوزه درمان اعتیاد باشیم و نکند به یک باره به دلیل 
توجیه نشــدن برخي قضات و فراموشــی فلســفه 
دادگاه درمان مدار، در گــرداب واژه «دادگاه» آن  گیر 

کنیم و رویکرد جرم انگاری را شدت ببخشیم! 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۶- کشــتی ژاپنــی- پیامبــر خوش صــدا- ضربه ســر 
تجزیــه  ماهیگیــری-  ملزومــات  از   -۷ فوتبــال  در 
شــیمیایی- پوســت خــام دباغی نشــده ۸- لبــه تیــز 
شمشــیر- شکســت خورده در شــطرنج- فهم و شعور
۹- برگشــتن- مترجــم- به طــور ناگهانــی ۱۰- حرف 

همراهــی عــرب- پاورقــی- پنبــه زن ۱۱- شــکیبایی- 
پروردگار- جواب سربالا ۱۲- دیوار بلند و محکم- امر به 
آمدن- همسر زال در شاهنامه ۱۳- سرسرا- بدون نقش 
و نگار- مشهور ۱۴- نمایش فیلم بر پرده پهن- عهده دار 

انجام کاری ۱۵- پایتخت غنا- هنر گوش نواز- فام. 

افقی: 
۱- از منفورترین شــخصیت های تاریخ شــیعه- 
بهبود زخم- مســیحی ۲- از آلات موسیقی آذری- 
ازالقاب امام زمان (عج)- عدد اول ۳- شهرستانی 
در استان آذربایجان شــرقی- برودت- نخست وزیر 
شــهید ۴- تن پوش زمستانی- سایبان چشم- لیکن 
۵- گشودن معما- آرزوی بزرگ- شهری زیارتی در 
عراق ۶- دربازکن برقی ســاختمان- داداش خاله- 
زهر ۷- تازه  کار- جانور تک ســلولی- همسایه تبریز 
و شبستر ۸- محرمانه- از آثار استاد شهید مرتضی 
مطهری- از قبایل قدیمــی اعراب ۹- رهن دهنده- 
هریــک از بخش هــای یــک مجموعــه- تاندون
غم وغصــه اجازه نامــه-  دور-  بــه  اشــاره   -۱۰
۱۱- ضربــه ای در بدمینتــون- نیاکان- ام الخبائــث
۱۲- از وســایل بازی کودکان در پارک ها- آشــکار و 
نمایان- به سوی خدا بازگشتن ۱۳- ناطق- بزرگوار- 
انگشت چهارم دســت ۱۴- تک برگ چاپ شده- از 
آثار جک لندن- قرار دادن ۱۵- ایشــان- روســتای 

کوچک دورافتاده- هواپیمای جنگی. 

عمودی: 
 ۱- لاشــه گوشــت- محل زندگی زنان پادشــاه- 
مغناطیســی  شــار  چگالــی  بین المللــی  واحــد 
آگاتاکریســتی-  داســتان های  کارآگاه  بانــوی   –  ۲
ســرنگون کــردن از حکومــت و ریاســت ۳- خواب 
خــوش- آینده- خاخــام ۴- تصویری کــه روی پرده 
نمایش داده شــود- روکار ســاختمان- کاســه گردان
۵- زائوترســان- ارتقا یافتن- شــهری در هندوســتان 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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کمــی بالاتر از میــدان ونک، اسباب بازی فروشــی 
بزرگــی، اســباب بازی های خود را که همه شــان جزء 
برندهــای معتبر هســتند، در ویترین چیده اســت. دو 
ویتریــن چیده شــد مغازه انــگار کاملا ســهمیه بندی 
شــده اند، یک بخش پر اســت از ماشــین ها، لوگوها و 
عروســک های بتمن و ویتریــن دیگر هم از خرس های 
قرمز و صورتی، لباس قهرمانان فروزن و عروسک های 
باربی که در حال سشوارکشــیدن موهایشان هستند پر 
شــده. در کنار ویترین هم گاز بزرگ و قابلمه هایش به 
ویترین تکیه داده شــده. آدم هــا هم به فراخور حال و 
نگاهشــان به تربیت فرزند، پشت ویترین ها ایستاده اند 
و به اســباب بازی ها و قیمت های نجومی شــان نگاه 

می کنند. 
وارد مغازه می شوم و از مغازه دار درباره خریدارها 
و نوع خریدها می پرســم. او می گویــد اکثریت قریب 
به اتفاق آنهایی که پســر دارند مشــتری ماشــین های 
بزرگ و اسلحه و عروسک بتمن هستند و برای دخترها 
هم بیشــتر لــوازم آشــپزخانه و باربی بــا لباس های 
چین دار برده می شــود. جعبه یکی از عروســک های 
باربی را نشانم می دهد که بیشتر از همه مشتری دارد؛ 
عروســک باربی با یک کمد پر از لبــاس و میز آرایش، 
سشوار و کفش های پاشــنه بلند؛ بسته هیجان انگیزی 
کــه ۱۵۰  هزار تومان قیمت دارد و از همان ابتدا نقش 
زن را به او یادآوری می کند. کلیشــه های جنسیتی در 

ابتدای امر اسباب بازی ها را به خوبی نشانه رفته اند. 
طلیعه زنی ۳۴ساله دارای یک دختر شش ساله به 
نام درساست. آمده تا برای دخترش اسباب بازی بخرد، 
عروسک ها را بالاوپایین می کند و بعد از کلی وسواس، 
را روی پیشــخوان  لباس هایــش  الســا و  عروســک 
می گــذارد. از او می پرســم هیچ وقت بــرای دخترش 
ماشین خریده یا نه و او می گوید دخترش به طور کلی 
علاقه ای به ماشــین ندارد و بیشــتر دلش می خواهد 
عروسک های متنوع داشته باشد. البته طلیعه می گوید 
هیچ وقت به فرزندش پیشــنهاد داشتن ماشین نداده و 
فکــر هم می کند زن ها با توجه به ظرافت زنانه شــان، 

بهتر است از اسباب بازی های دخترانه استفاده کنند. 
خیابــان حســن آباد تهــران مرکز فروش وســایل 
چوبی نوزادان اســت. با نگاهی به ویترین و اســباب 
مغازه، می شــود سیسمونی دخترانه و پســرانه را از 
هم تشــخیص داد. روی کمدها و تخت های دخترانه 
عکس خرگوش و گربه چســبانده شــده و رنگ اکثر 
آنها صورتی اســت و وسایل پسرانه انتخاب رنگ های 
بیشــتری دارد. آبــی، ســورمه ای، قرمــز و قهوه ای 
 رنگ های پسرانه هستند و روی تخت و کمدها عکس 
شیر، خرس و سگ های پشــمالو نقاشی شده. مغازه 
بزرگی در ابتــدای خیابان جامــی در ویترینش تخت 
قرمزی به شــکل ماشــین های مســابقه ای گذاشته 
و کمدش نیز شــبیه یــک پمپ بنزین کوچک اســت، 
صاحب مغــازه می گوید به یاد ندارد خانواده ای برای 
تهیه این تخت آمده باشند و فرزندشان دختر باشد. او 
می گوید آنهایی که دختر دارند بیشتر دنبال تور و حریر 
صورتی هستند. می گویند تخت پرنسسی می خواهند. 
درحالی که در خرید تخت برای پســرها آن چیزی که 
مدنظرشان است، این است که پسرها روحیه جنگجو 
و مردانه داشــته باشــند. مثلا آنهایی که برای خرید 
تخت ماشــینی به مغازه می آیند، می گویند دلشــان 
می خواهد پسرانشــان راننده های قابلی باشند، این در 
حالی اســت که رانندگی کردن برای دخترها هنوز که 
هنوز اســت اولویت نیست و مســئله ای تجملاتی به 

نظر می رسد. 
خیابان بهار که مرکز تهیه البسه نوزادان است، هم 

از این قاعده مستثنا نیست. آنهایی که برای تهیه لباس 
نوزاد دختر به لباس فروشــی ها می روند اولویتشان با 
رنگ صورتی است. شــراره هشت ماهه باردار است و 
آمده تا آخرین دست های لباس نوزاد دخترش را تهیه 
کنــد و می گوید حتــی کاغذدیواری های اتاق دخترش 
هم صورتی اســت و ترجیح داده همه چیز را دخترانه 
پیش ببرد. شــراره می گوید بهتر اســت از همان ابتدا 
همه چیز بــرای فرزندش دخترانه باشــد تا هیچ وقت 

دچار بحران جنسیتی نشود! 
اسباب بازی فقط باید وسیله بازی کردن باشد

دکتر نیره توکلی، اســتاد دانشگاه و جامعه شناس، 
دربــاره کلیشــه های جنســیتی در اســباب بازی های 
کــودکان، می گوید: ریشــه رفتار زنانه بــه بازی های 
دوران کودکی برمی گردد؛ وقتی دختران یاد می گیرند 
با دختران دیگر مشــارکتی بازی کنند. اما پســران یاد 
می گیرند روی دست هم بلند شوند و دختران انفعال 
را می آموزنــد. این فرایند جنسیت ســازی از الگوهای 
مشــابهی پیروی می کند. اسباب بازی های دخترانه ای 
کــه ظاهر زیبا دارنــد و با لباس زیبا تزئین می شــوند، 
مانند باربی، به دختران می آموزند چگونه زیبا باشند، 
آرایش کنند، اندامی متناسب پسند روز مردان جامعه 
داشته باشند و چگونه لباس بپوشند. اسباب بازی های 
پســرانه مانند تفنگ نیز که منعکس کننده خشــونت، 
تهاجم و جنگ اســت، فرایند جامعه پذیری پسران را 
منحرف می کند و مشکل ســاز می شود. پسربچه ها با 
ایــن اســباب بازی ها پرخاشــگری را می آموزند». این 
جامعه شــناس تصریح می کند: مســئله ای که وجود 
دارد این اســت که در ابتدا تفکیک جنســیتی باید در 
اسباب بازی فروشــی ها اتفاق بیفتد و این به این معنا 
نیســت که به دختران هویت مردانه القا شــود، بلکه 
باید به دختر آموزش داده شــود او در کنار بازی های 
دخترانــه، مادرانگی و رفتار زنانــه می تواند مهندس 
قابلــی و راننده درجه یکی شــود. همین تفکیک ها و 
خرید قابلمه و عروســک باعث می شــود زنان ما در 
مواجهه با اجتماع ناکارآمد شــوند. زنان سرپرســت 
خانوار بعد از اینکه همسرانشان را از دست می دهند 
چــون از ابتدا به آنها یاد داده نشــده تا همه جانبه به 

موضوعات نــگاه کنند، در صورت نیــاز اقتصادی به 
کارهای پســت روی می آورند». کارشناسان می گویند 
کودکان هنــگام بازی با اســباب بازی های دخترانه یا 
پسرانه نقش های جنســیتی در آنها تقویت می شود. 
این نگرش به آنها القا می شود که دختران ضعیف و 
وابســته اند و درنتیجه به اعتمادبه نفس دختربچه ها 
ضربه وارد می شود. از این زمان است که هویت زنان 
براســاس جنسیت شــان تعیین می شــود، نه فردیت 
انسانی شان. اینکه دختران به عروسک و رنگ صورتی 
و پسران به تفنگ علاقه نشان می دهند، طبیعی، ذاتی 
یا فطری نیست؛ بلکه این علاقه آنها براساس آموزش 
و تجربه شــان از محیط به دســت آمده اســت و این 
آموزش های غلط بوده اند که دو جنس را انسان های 
جدا از هم بار آورده انــد. میهمان بازی، پذیرایی، بازی 
بــا ظروف و لــوازم آشــپزخانه، بافندگــی، خیاطی و 
عروسک بازی خواست جامعه برای دختر بچه هاست، 
نه لزوما خواست خودشان. دختر بچه هایی که وقتی 
بزرگ شدند، یکی از حسرت های دوران کودکی خود را 
پیوستن به ورزش هایی که پسرانه پنداشته می شدند، 
می دانند و والدین و لباس های دست وپاگیر و سنت از 
ورزش و شــادی آنها به همراه پسر بچه ها جلوگیری 
می کرد. اگر پســر بچه های هفت ســاله به جای بازی 
بــا دختر بچه هــا، آنهــا را ضعیف می پندارنــد و آزار 
می دهند و اگر دختر بچه ها پسرها را به جمع خود راه 
نمی دهند، این رفتارها نه نشانه فهیم شدن آنها، بلکه 
نشانه آموزش های اشــتباهی است که برای تبعیض 

بین انسان ها از سنین کم دریافت کرده اند. 
همیــن چنــد وقــت پیــش ویدئویــی در فضای 
مجازی دست به دســت می شد که دختر خردسالی را 
در اسباب فروشــی نشــان می داد که با گریه از پدرش 
ســؤال می کند که چرا اجازه ندارد از اسباب بازی های 
پسرانه استفاده کند و چرا دنیای دختران همیشه باید 
صورتی باشــد؛ انگار که اگر او هم مثل دیگر هم  سن 
 و  ســال هایش اتاق صورتی نداشته باشد، یک تمایز و 

تفاوت بزرگ خواهند داشت. 
ایــن ویدئــوی کوتاه همــان اتفاقی اســت که در 
اندازه ای بزرگ تر جوامع امروزی با آن دست به گریبان 

هســتند. خانواده هایی هستند که هرگز اجازه استفاده 
اسباب بازی های پســرانه را به دخترانشان نمی دهند. 
این مســئله درباره پسرها بیشتر صدق می کند. مهدی 
پدر هاتف شش ساله است و می گوید: من تحت هیچ 
شرایطی اجازه نمی دهم پســرم عروسک به دستش 
بگیرد یا بــا قابلمه بــازی کند. نمی خواهــم از حالا 
روحیه دخترانه داشــته باشــد و بعدها مجبور باشم 
انگ بســیاری از حرف ها را تحمل کنم. پســر من مثل 
یک مرد اســباب بازی های پســرانه اســتفاده می کند. 
ماشین ســواری می کنــد، اســلحه دارد و توپ بــازی 
می کند.  این در حالی است که استفاده از اسباب های 
آشپزخانه و عروســک در دوران طفولیت پسران آنها 
را با مشــارکت در زندگی مشــترک آشنا می کند. دکتر 
محمدجواد قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسان 
ایران می گوید: «وقتی پســری در عروســک بازی های 
دخترانه ســهیم می شــود و در همان بازی دختر بچه 
از او به عنوان همســرش می خواهد که او غذای ظهر 
را تهیه کند یا کودک را آرام کند، این پســر وقتی بزرگ 
بشود و زندگی زناشویی را تجربه کند، یاد می گیرد که 
اســاس زندگی بر مشارکت اســت؛ آن هم در زندگی 
امروزی که زنان پا به پای مــردان کار می کنند تا چرخ 
اقتصــادی را بچرخانند؛ اما وقتی بــه خانه می آیند، 
باید کارهای خانه را هم به تنهایی انجام دهند؛ یعنی 
امــروزه کار بیــرون هم بر کارهای دیگــر زنان اضافه 
شــده؛ چون کســی به مردان ما یاد نداده که اگر کار 
بیرون از خانه شــراکتی اســت و زن هم پابه پای مرد 
کار می کند، در انجام امورات منزل نیز باید با هم همپا 

بود».
ونک  میــدان  اسباب بازی فروشــی  هنوز جلــوی 
ایســتاده ام. طلیعه همــان مادر جــوان لباس  توری 
فانتزی را که لباس السای انیمیشن«یخ زده» است، در 
صندوق عقب می گذارد و ست قابلمه و گاز را هم به 
صندلی تکیه می دهد. او می خواهد در آینده دخترش 
حتما زنی خانه دار و همه چیزدان و البته لوند باشــد؛ 
زنی که دســت پخت بی نظیرش زبانــزد خاص و عام 
شــود. طلیعه می خواهد دخترش درسا کلیشه های 

جنسیتی را خوب بداند. 

ردپای کلیشه های جنسیتی در اسباب بازی فروشی ها

بازی به سبک پسران شیر  و دختران موش
امیر مغنى باشى . مددکار اجتماعىشهرزاد همتى

شهر مرزی

پرده اول
در درمانــگاه نشســته ام و یک به یــک بیماران 
را ویزیــت می کنم. تلاش می کنم تا دســتورات و 
توصیه هــای تخصصی را که باید به آنها گوشــزد 
کــرد، با حوصلــه یادآور شــوم. مصاحبــه با هر 
بیمار برای من، پزشــک متخصــص غیربومی که 
با گویش خطه سیســتان آشــنایی کاملــی ندارد؛ 
حوصلــه و توانــی مضاعف را طلــب می کند. از 
صبــح امروز ســه بانــوی ســال خورده و تنها که 
توسط همســایگان یا آشنایانی دلسوز به درمانگاه 
آورده شــده اند را ویزیت کرده ام؛ بانوانی با شرایط 
جسمانی نابســامان و بیماری های متعدد داخلی 
و نیازمند پیگیری، درحالی که در فرصت مصاحبه 
با یکایکشان، خٌلق افســرده و تظاهرات روان تنی 
به روشــنی دیده می شــود. ســخت ترین قسمت 
مصاحبه با این بیماران برایم اخذ شرح حال روانی 
و شرایط روحی شان است که پس از این پرسش ها 
عمدتا با گریســتن و شکستن انســان هایی مواجه 
می شــوم که تجربه تکرار هر مصاحبه را برایم به 
ماراتنی دشوار بدل کرده است. اینجاست که کمی 
همدلی با بیمار، آرامشــی دوبــاره را در واژگان و 
نگاهش زنده می کند. گذشــته از مباحثی بجا که 
پیرامون نادرســتی پرداخت یارانه بــه گروه های 
برخوردار جامعه در جریان است، برای من، موعد 
واریز یارانه ها، هر ماه، با مراجعه بیشــتر بیمارانی 
همراه اســت که این مبلغ ناچیز ســهمی مهم را 
در تمهید اسباب معیشتشان ایفا می کند. برای من 
موعد واریز یارانه ها در هر ماه فرصتی است دوباره 

برای دیدار با این فرشتگان مهجور زمینی. 
پرده دوم

پشــت میز درمانگاهی نشســته ای در شهری 
دورافتاده و مــرزی. محرومیت را در نگاه تک تک 
بیمارانــی که به آهســتگی قــدم برمی دارند تا در 
صندلی کنارت بنشینند و شکایت های جسمی شان 
را مطرح کنند، به چشــم می بینی. در زمانه ای که 
قیمت یک پفک  هزار تومان اســت و البته مبلغی 
که بیمار بابت ویزیــت تخصصی با دفترچه بیمه 
روســتانی پرداخت می کنــد کمتــر از چهار هزار 
تومــان، پیرمــردی بــا قامتی خمیده و جســمی 
رنجــور بــه تنهایی قدم بــر حریــم لحظه هایت 
می گــذارد و تو پیش از هر چیز چشــمانت به یك 
پنج هزارتومانــی در کیســه ای نایلونی می افتد که 
در کنــار دفترچــه بیمه اش به  همراهش اســت؛ 
یعني همه وجهی که  همراه اوست، در لحظه ای 
که با جســم رنجورش به آهســتگی بــه صندلی 
کنارت نزدیک می شــود و تو بــا بغضی که همه 
وجودت را فراگرفته، از خودت می پرسی: پیرمرد! 
آخــر من چه دارویی برایت بنویســم که هم توان 
تهیه اش را داشــته باشی و هم با باقیمانده پولت 
توان بازگشــت به منزلت. چقدر دلگیر می شوم از 
یادآوری این صحنه و چقدر می شکنم از تکرارش 
در وجودم و چقدر دوست دارم هربار لحظه ها را 
به عقب برگردانم و محبتی دوچندان را با نگاهم 
به نگاه خســته پیرمــرد، دوباره ببخشــم. کجایی 
پیرمــرد؟ کجایی کــه انســان بودنم را دوباره، هر 
لحظه و هــرروز به یادم بیاوری و لحظه ای آهنگ 
حضورت را از خاطرم پاک نکنی؟ کجایی پیرمرد؟ 
کجایی که من به تو، نگاهت و دســتان پینه بسته 

خسته ات، سخت ایمان آوردم. 
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